
در  روز  لحظات  آغازین  از  تهران  مردم  زیرزمینی  زندگی 
قطارهای مترو آغاز می شود، خطوطی که شمالی ترین نقطه شهر را 
به جنوبی ترین بخش آن پیوند می دهند یا شهروند شرق نشینی را به 
غربی ترین نقطه شهر می رسانند. این تغییر سریع مسیر، شهروندان را 
با فضاهای ناشناخته شهر آشنا می کند و امکان تبادل و حتی تضارب 
فرهنگ ها را با خود به همراه دارد. حالا دیگر شمال و جنوب شهر 
آن قدرها از هم دور نیستند و شما با سوار شدن به یک قطار می توانید 
فضاهای گوناگون شهری را تجربه کنید؛ شهری که حالا متشکل از 
هزاران فرهنگ و خرده فرهنگ است. اگر از این بستر برای تبادل و 
نه تضارب آرا استفاده شود، شاید بتوان 
مترو را تبدیل به چهارراهی برای گفتگو 
کرد؛ جایی که در آن فاصله طبقاتی رنگ 
شهروندانش  همه  برای  شهر  و  ببازد 
محلی برای زندگی باشد. در مورد این 
موضوع با دکتر علیرضا شریفی یزدی، 
روان شناس اجتماعی به گفتگو نشستیم.

 
و  تهران  شهر  در  مترو 
سایر شهرهایی که خطوط مترو دارند تبدیل به محلی 
از  که  افرادی  و  است  شده  فرهنگ ها  برخورد  برای 
نقاط مختلف شهر می آیند در این مکان با هم همسفر 
می شوند و در اندک زمانی می توانند فضاهای گوناگون 
شهری را تجربه کنند. این روند چه مزایا و آسیب هایی 

می تواند در پی داشته باشد؟
پی یر بوردیو )Pierre Bourdieu(، جامعه شناس 
و مردم شناس فرانسوی در بحث فضاها و جامعه شناسی فرهنگی، 
مطالعات گسترده ای دارد. او معتقد است فضاهایی وجود دارند که 
سبب انتقال فرهنگ ها و ارزش ها می شوند و فرهنگ از یک نقطه 
به نقطه دیگر جابه جا می شود. بوردیو می گوید در جامعه سرمایه های 
مختلفی اعم از سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی وجود دارد 
و به فرهنگ باید به عنوان یک موجود زنده نگریست که همیشه 
سیال و روان است و از جایی به جای دیگر و از نقطه ای به نقطه 
دیگر تغییر می کند و معمولا حالت آبشاری دارد؛ یعنی در برخی 
موارد فرهنگ غنی تر است و جذابیت بیشتری دارد اما در مواردی 

دچار خلاء و کمبود است. 
از حدود 100 سال پیش، وسایل حمل و نقل عمومی که 
فرهنگ  جابه جایی  در  مهمی  ابزار  آن هاست  از  یکی  نیز  مترو 
محسوب می شوند. در زمان گذشته که از چهارپایان برای سفر 
استفاده می کردند و بدین شیوه از شرق به غرب یا شمال به جنوب 
سفر می کردند، جابه جایی فرهنگ به کندی صورت می گرفت اما 
بعدتر که وسایل تندروتری از قبیل قطار، کشتی و هواپیما آمدند، 
مکان های مختلف در زمان های کوتاه در دسترس قرار گرفتند. 
بعدها مترو یا قطار شهری به یکی از سریع ترین ابزارهایی جابه جایی 
در شهرهای بزرگ بدل شد و روزانه جمعیت زیادی را از مناطق 
را می توان  این مکان  به سایر بخش ها منتقل می کرد.  مختلف 
به عنوان مرکزی فرهنگی در نظر گرفت که در انتقال فرهنگ 

نقش دارد. 

ابتدا هویت محله محور وجود  در  ایرانی  در کلان شهرهای 
داشت، یعنی هر محله ای برای خودش آداب و رسوم و چارچوب های 
گوناگون داشت اما حالا این مرزها شکسته شده، زیرا بسیار از اهالی 
محل در سایر محلات تردد می کنند و کنش و واکنش های گوناگون 

را با خود به محله می آورند. 
نکته بعدی این جاست که وقتی ایستگاهی در محله ای راه 
می افتد باعث ورود افراد مختلف به آن منطقه می شود. گروهی از 
افراد که منطقه آن ها تحت پوشش مترو نیست، وسیله نقلیه شان را 
در این محل پارک می کنند و با مترو جابه جا می شوند و در نتیجه 

این اتفاق هم جابه جایی فرهنگی رخ می دهد.
جابه جایی فرهنگ را نباید به عنوان حسن یا عیب در نظر 
گرفت و نگاه ارزشی به آن داشت. باید بپذیریم که در دوران معاصر 
به اشکال مختلف  انتقال فرهنگ  چه بخواهیم و چه نخواهیم، 
روی خواهد داد. این انتقال می تواند در شکل های مختلف وسایل 
نقلیه درون شهری و برون شهری رخ دهد و این روزها مترو یکی از 

اثرگذارترین شیوه های انتقال فرهنگی است. 
اما این انتقال فرهنگ، ناخواسته آسیب هایی را نیز در پی دارد. 
بالای  تفاوت هایی داشتند؛ محله های  با هم  در گذشته محله ها 
شهر سبک زندگی، تعاملات و رفت وآمدهای خاص خودشان را 
داشتند و در جنوب شهر نیز شرایط دیگری حاکم بود. این روزها 
این تعاملات دگرگون شده و سهولت در جابه جایی سبب می شود 
اقشار فرودست هم به مناطق دیگر بروند و در خیابان ها قدم بزنند 
و خودروها و سبک ساختمان ها را بنگرند و نگاهی نسبی در زمینه 
تفریحات قشر بالای جامعه داشته باشند. این آگاهی، زمینه خلاء، 
سرخوردگی و احساس عقب ماندگی و احساساتی نظیر اضطراب و 

سرخوردگی را در افراد ایجاد می کند. 
اگر نگاهی کلان تر به این موضوع داشته باشیم پس از این 
جابه جایی در شهر، ارزش های مادی برای جوانان مطرح می شود، 
بسیاری از آن ها حاضرند برای رسیدن به آنچه ایده آل  ذهنیشان 
است به هرکاری دست بزنند و این امر خودش را در قالب آسیب های 
اجتماعی نشان خواهد داد. گاهی نرسیدن به رویاها سبب می شود 
افراد دچار سرخوردگی شوند و به سمت ناهنجاری هایی همچون 
اعتیاد بروند و گاهی هم نوعی تقابل بین طبقات جامعه ایجاد می شود 
و طبقه ضعیف تر احساس بی عدالتی و نابرابری می کنند، در نتیجه 
همین احساسات، خصومت در بین طبقات اجتماعی افزایش می یابد 

و آسیب ها را افزایش می دهد. 
اگرچه این برخوردها ممکن است جنبه مثبت هم داشته باشد 
و سبب ایجاد انگیزه در میان افراد شود و آن ها را وادار کند تلاش 
و کوشش بیشتری انجام دهند تا بتوانند شرایط زندگیشان را تغییر 
دهند. در هر صورت هر دو وجه ماجرا می تواند برای افراد صادق 
باشد. به هرحال افرادی که در طبقات بالای جامعه قرار دارند اغلب 
با ماشین های لاکچریشان تردد کرده و کمتر از وسایل نقلیه عمومی 
استفاده می کنند اما قشر ضعیف و فرودست شاید بتواند در چنین 

شرایطی در جهت تعدیل فاصله طبقاتی گام بردارد. 

 مشاهده عینی این شرایط، سبب گسست بیشتر 
اجتماعی نخواهد شد؟

این گسست به طور طبیعی وجود دارد، زیرا اگر گسست رخ 
نمی داد به قول معروف بالای شهر و پایین شهر وجود نداشت. 
احساس فلاکت )شاخصی است که با استفاده از حاصل جمع نرخ 
بیکاری و تورم، سلامت کلی یک اقتصاد را سنجیده و نشان می دهد 

که سطح رفاه افراد یک کشور در چه حدی است.
اعداد بالای شاخص فلاکت به معنای وضعیت بد معیشتی 
مردم و اعداد پایین این شاخص به معنای رفاه اقتصادی است( 
شاخص مهمی در اقتصاد و جامعه شناسی است که در این شرایط 
بیشتر برای مردم قابل لمس خواهد بود. عموما این گسست از قبل 
وجود داشته اما چون تردد در سایر محلات نبوده، افراد آن را کمتر 

احساس می کردند. 

تردد در قسمت های مختلف شهر، حس اختلاف طبقاتی و 
تقابل را افزایش داده و زمینه های خشم را در میان اقشار جامعه 
فراهم کرده است و از نظر جامعه شناسی این امر می تواند به مرور 

زمان زمینه ساز شورش های خیابانی شود. 

یعنی این تردد، زمینه جرم و خشونت را بیشتر در 
جامعه فراهم می کند؟

شورش های خیابانی، حد نهایی این تقابل است. وقتی احساس 
فقر در کسی شکل می گیرد او در ابتدا دچار ناکامی و سرخوردگی 
ایجاد  سبب  حس  این  می کند،  امنیت  عدم  احساس  و  می شود 
اضطراب و افسردگی در میان افراد می شود و وقتی فرد مسائل را با 
خود تجزیه و تحلیل می کند، دچار احساس خشم و پرخاش شده و 

زمینه برای درگیری فراهم می شود.
این خشم به دو صورت خود را نشان خواهد داد، اول انتقام 
از خود با اقداماتی نظیر خودکشی، خودزنی و اعتیاد و دوم انتقام از 
دیگران با رفتارهایی مانند کیف قاپی، سرقت های خرد و جدال های 
به  به شکل زنجیره وار شکل می گیرند و  رفتارها  این  اجتماعی. 
منتهی  خیابانی  شورش های  به  نابرابری  افزایش  با  زمان   مرور 

می شوند. 

عمومی  نقلیه  وسیله  به عنوان  مترو  هرحال  به 
انتقال  و  استفاده می شود  اقشار گسترده ای  میان  در 
فرهنگ به سرعت رخ خواهد داد، پس چگونه می توان 

با تبعات آن مقابله کرد؟
اگر قرار باشد راهکاری در این زمینه ارائه شود قطعا باید به 
راهکارهای بلندمدت فکر کرد و تا جایی که ممکن است باید ضریب 
جینی )یک شاخص اقتصادی است که به وسیله آن، نابرابری مالی 
در یک کشور را محاسبه می کنند. ضریب جینی، نشان دهنده توزیع 

درآمد و پول بین افراد مختلف جامعه است و آنچه به عنوان اختلاف 
به وسیله ضریب جینی محاسبه  در جامعه می شناسیم،  طبقاتی 
می شود( جامعه را اصلاح کنیم و تا جایی که ممکن است شاخص 
فلاکت را پایین بیاوریم و به زبان ساده تر وضعیت معیشتی مردم 

را بهبود بخشیم. 
خدمات عمومی باید در شهرها عادلانه توزیع شوند، یعنی 
مناطق جنوبی همواره زیر آب برف و باران شمال تهران نباشند 
و زیباسازی در سطح شهر و مبلمان شهری به صورت متوازن و 
یکپارچه انجام شود. مسأله آموزش عمومی از طریق رسانه ها امری 
است که در کوتاه مدت می توان به آن پرداخت و به عنوان یک مسکن 
می تواند شرایط را بهبود ببخشد و در نهایت بهترین اقدام، کاهش 
افزایش امکانات در مناطق کم برخوردار است.  فاصله طبقاتی و 

پنهان کردن اختلاف طبقاتی، راه حل مسأله نیست. 

آیا ایستگاه های مترو می توانند محلی برای تبلیغات 
فرهنگی باشند و سبب توسعه فرهنگی در شهر شوند؟

فضاهای عمومی و پر تردد مانند ایستگاه های مترو می توانند 
مراکز مهم تعامل و انتقال فرهنگ، ارزش ها و هنجارهای فرهنگی 
باشند؛ چنانچه در سال های قبل دیده می شد که مناطق جنوبی 
تهران بافت مذهبی تری داشتند و پوشش خانم ها عموما چادر بود 
و در شمال تهران کمتر افراد محجبه مشاهده می شد اما هم اکنون 
در دورافتاده ترین نقاط شهری، انواع پوشش قابل رؤیت است. این 

اتفاق در نتیجه تعامل شهروندان می افتد.
البته رسانه های فارسی زبان نیز در انتقال این فرهنگ نقش 
دارند اما مترو به عنوان یک وسیله نقلیه عمومی که جمعیت بسیاری 
تعاملات  از  بسیاری  و  است  مهم  بسیار  می کنند  استفاده  آن  از 
فرهنگی در این مکان اتفاق می افتد و ما بدون این که در جریان 

باشیم در معرض این تعامل قرار می گیریم.

آیا مترو در سایر کشورهای جهان نیز چنین نقشی 
را دارد و این انتقال فرهنگی در سایر کشورها نیز رخ 

می دهد؟
این اتفاق در سایر کشورها نیز رایج است. اگر سری به متروی 
مسکو بزنید گویا در یک گالری بسیار بزرگ و زیبا قدم می زنید و 
یکی از جاذبه های گردشگری شهر مسکو قطعا ایستگاه های مترو 
آن است که یکی از کهن ترین و باشکوه ترین شبکه های زیرزمینی 
ایستگاه های بزرگ و پرفضای این  در جهان به حساب می آید. 
سیستم مترو که با ذهنیت ستایش از دولت کمونیست حاکم وقت 
بنیان گذاری شده بود، با مجسمه های مرمری، دیوارهای موزائیک و 
شیشه های رنگین تزئین شده  است و متروی مسکو روزانه مسافران 
زیادی را بین کلیه خطوط خود جابه جا می کند. طبق آمار اعلام شده 
در هفته حدود ۹ میلیون نفر در ایستگاه های متروی این شهر در حال 
رفت وآمد هستند. متروی مسکو از 1۴ خط و ۲1۲ ایستگاه تشکیل 
شده است و مسیری حدود ۳۶0 کیلومتر را طی می کند. ۴۴ مورد از 
این ۲1۲ ایستگاه، مراکز تاریخی هستند و از مهم ترین جاذبه های 
گردشگری شهر به شمار می آیند، بنابراین در چنین شرایطی حتما 

تعاملات فرهنگی و اجتماعی گسترده ای شکل می گیرد.
در ژاپن، در حالی که خود سیستم مترو تا حد زیادی در مرکز 
شهر قرار دارد، خطوط از طریق خدمات گسترده به خطوط راه آهن 
شهری و حومه به بیرون گسترش می یابند و در شهرهای دیگری 
مانند اوزاکا و کیوتو نیز امکانات مترو به خوبی گسترش یافته اند 
و همین گستردگی، زمینه را برای توسعه فرهنگی فراهم می کند.

متروی فرانسه نیز بخشی از سامانه ترابری شهری پاریس 
است که در فرانسه آن را به نام متروپولیتن می نامند. آثار معماری 
به سبک هنر نوی موجود در این مترو شهرت جهانی دارد و از 
سامانه های جذاب حمل و نقل در دنیاست و همین امکانات، بستر 

تعاملات فرهنگی را فراهم می کند.

یا  کاذب  مشاغل  مانند  مواردی  شاهد  مترو  در 
اتفاقاتی نظیر خودکشی هستیم، آیا این اتفاقات بخشی 
از دامنه ها و تبعات متروست یا تبعات اجتماعی است 

که به مترو کشیده می شود؟
مترو را نمی توان خارج از فضای شهری تجزیه و تحلیل کرد و 
دقیقا بخشی از آنچه زیر پوست شهر رخ می دهد در مترو نمود پیدا 
می کند. مثلا وقتی درباره دستفروشی صحبت می کنیم این گونه 
نیست که این پدیده صرفا در مترو مشاهده شود، زیرا این افراد عموما 
از اقشار ضعیف جامعه هستند و اغلب از دارایی های شهروندی جز 
آنچه می فروشند سهمی در بساط ندارند و نمی توانند برای خود محل 
کسبی فراهم کنند، بنابراین دستفروشی می کنند و اگر مترو نباشد قطعا 
آن ها همین کار را در جایی دیگر انجام می دهند. در مورد خودکشی نیز 
همین مسأله صادق است، یعنی مشکلات فردی و اجتماعی، افرادی 
را که زمینه خودکشی دارند به این کار وادار می کند و اگر این اتفاق 

در مترو رخ ندهد در جای دیگر رخ خواهد داد.
مسأله  درددل کردن افراد به خصوص خانم ها در مترو و در 
ایستگاه های خلوت تر نیز پدیده ای قابل توجه است. بسیاری افراد 
در مترو گویا به دنبال کسی هستند که حرف هایشان را بشنود تا در 
مورد مسائل و مشکلاتشان با او گفتگو کنند و مترو جایی است که 
این امکان را برای افراد فراهم می آورد. سایر آسیب های اجتماعی 
نیز با توجه به شرایط جامعه در مترو وجود دارد. اگر کیف قاپی و 
سرقت موبایل در مترو اتفاق می افتد، بخشی از اتفاقاتی است که 
در سطح شهر رخ می دهد و در حقیقت مترو بخش کوچک شده 

فضای شهر محسوب می شود. 

اجتماعی  و  سیاسی  گفتگوهای  مترو  در  گاهی 
صورت می گیرد و مردم عقاید خود را با هم به اشتراک 
می گذارند و گاهی در این زمینه جر و بحث هایی نیز 
اتفاق می افتد. گاهی شرایط مترو مانند خرابی قطارها 
و تأخیر، سبب بروز اعتراضات جمعی در مترو می شود. 
آیا مترو می تواند پایگاه شکل گیری تحولات یا احیانا 

اعتراضات اجتماعی باشد؟
مترو نمی تواند پایگاهی برای شکل گیری تحولات اجتماعی 
محسوب شود اما انتقال دهنده وقایع است. در مترو مانند هر فضای 
عمومی دیگری که مردم در آن جا تردد می کنند بیشتر در مورد 
باهم صحبت  سیاسی  صرفا  نه  و  اقتصادی  و  اجتماعی  مسائل 
نیز نشان  را  ناراحتیشان  نارضایتی و  اعتراض،  می کنند و گاهی 
می  دهند. شرایط قرار گرفتن در جمع به فرد این جسارت را می دهد 
که نظرش را بیان کند و گاهی حتی آن را فریاد بزند، این صدا 
در جمع شنیده می شود و فرد در همان جمع گم می شود و اغلب 
نیز کسی به او کاری ندارد. به هرحال مترو مکانی برای تعامل و 
تبادل اطلاعات است و نمی تواند پایگاهی برای اعتراضات باشد 

ولی می تواند مقدمه ای برای بروز وقایع و تحولات جامعه باشد. 

سبک  مردم  روانی  بار  فقط  گفتگوها  این  با  آیا 
می شود یا مقدمه ای برای تفکر به وجود می آید؟

طبیعتا این جنس گفتگوها زمینه تفکر را ایجاد نمی کند و 
بحث تفکر، برآیندی بلندمدت است که در فضاهای عمومی اتفاق 
نمی افتد. اصولا فضاهای عمومی مانند اتوبوس، مترو و... بروزدهنده 
تفکرات هستند نه ایجادکننده. اتفاقاتی که گاهی در مترو رخ می دهد 
از جنس اعتراض است و اعتراض هم ویژه انسان ناراضی است که 
قصد دارد خودش را تخلیه کند، بنابراین به افراد کمک می کند تا 
کمی بار روانیشان را سبک کنند، اما گاهی این مسأله، هشداردهنده 

و بیانگر آن است که سطح نارضایتی در جامعه بالاست.
انسانی که احساس عدم امنیت و نارضایتی داشته باشد می تواند 
از مترو به عنوان کلاس درس استفاده کند و تصور کند که می تواند 
نظم را به هم بریزد و مسائل را درون خودش سرکوب نکند و در 

این میان دیگرانی نیز با او همراه خواهند شد.

بنابراین تحولات جامعه در سطح فضاهای عمومی مانند مترو 
برای  مدلی  عنوان  به  می تواند  و  است  مشاهده  قابل  به وضوح 

پژوهش باشد. 

فرهنگی  توسعه  برای  مترو  از  می توان  چطور 
استفاده کرد و چه راهکارهایی در این زمینه می توان 

ارائه داد؟
بهترین راه، استفاده از تجربه هایی است که در سایر ایستگاه های 
مترو جهان رخ داده است. در ایستگاه ها معمولا رخدادهای کوچک 
اتفاق می افتد و مثلا مردم می توانند مدت کوتاهی به موسیقی گوش 
کنند، یک موزیک فاخر بشنوند و لحظات روحنوازی برایشان فراهم 
شود. مبلمان درون مترو و ایستگاه های آن نیز می تواند در کاهش 
خشم، ناراحتی و استرس افراد مؤثر باشد و زمانی که فرد خسته 
از کار باز می گردد فضایی باشد که لحظه ای بتواند در آن جا آرام 
بگیرد. در تبلیغات محیطی مترو باید از نوشتن شعارهای سنگین و 
ارشادی خودداری کرد و واژه هایی به کار برد که سبب آرامش فرد 
شود، چه در لحظات آغازین روز که فرد به محل کار می رود و چه 
در ساعات عصر که فرد خسته از فعالیت روز به خانه باز می گردد. 
اتفاقات کوچک و چشم نوازی می تواند در مترو رخ دهد که اگر فرد 
حتی دقیقه ای برای تماشای آن بایستد، با کلیپ یا پیامی کوتاه و 

ارزشمند مواجه شود نه آنچه خوشایند افراد خاص است. 

آیا در چنین شرایطی، طرح هایی مانند قطار دانایی 
یا طرح احداث کتابخانه در مترو مفهوم پیدا می کند؟

طرح ها و برنامه های شهری چه در مترو و چه در سایر اماکن، 
زمانی معنا پیدا می کنند که مورد نیاز و خواست مردم باشد نه سلیقه 
مدیران و اگر قرار باشد برای خوشایند مدیران اقدام کنیم ممکن 
است مردم از آن استقبال نکنند. به هرحال اگر هر اقدامی در راستای 

تأمین نیازهای مردم باشد ارزشمند است. 

آیا شهروندان از فضای فیزیکی مترو به درستی 
استفاده می کنند؟ یا از فضاهای عمومی خوب نگهداری 

می کنند؟
نقلیه عمومی به طور صحیح استفاده  از وسایل  عموم مردم 
می کنند و آن عده ای که دست به تخریب اموال عمومی می زنند 
یا  خرابکاری  یا  )تخریب گرایی  هستند  مبتلا  وندالیسم  پدیده  به 
وَندالیسم )Vandalism( به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء 
و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری 
اجتماعی به حساب می آید و دلایل متعددی برای آن عنوان می کنند. 
وندالیسم را در زمره انحرافات و بزهکاری های جوامع جدید دسته بندی 
و آن را عکس العملی خصمانه و واکنشی کینه توزانه نسبت به برخی از 

فشارها،  ناملایمات، اجحاف ها و شکست ها تحلیل می کنند(. 
با شکل گیری نارضایتی در اجتماع، این پدیده نیز گسترش 
می یابد و بیانگر آن است که افراد، منافع فردی را با منافع جمعی در 
تضاد می دانند. آن ها معتقدند آسیب به چیزی که نماد دولت است 
سبب احقاق حقوقشان خواهد شد. چندی پیش فردی را مشاهده 
کردم که درختی را از ریشه بیرون می آورد و وقتی از او پرسیدم که 
دلیل کارش چیست گفت قصد دارد آن را در حیاط خانه اش بکارد. 
این افراد، شهر و امکانات آن را بخشی از محیط زندگیشان نمی دانند. 

پدیده وندالیسم بیشتر در چه نسل هایی مشاهده 
می شود و این افراد عموما چه مکان هایی را تخریب 

می کنند؟
در تمام دنیا پدیده وندالیسم در دوره نوجوانی و ابتدای دوره 
جوانی رخ می دهد و اگر بخواهیم مقیاس سازی کنیم دهه هشتاد 
و نود در آن جای می گیرند و معمولا در مکان هایی که این قشر 
تردد می کنند این اتفاق بیشتر رخ می دهد؛ حالا این مکان می تواند 

وسایل نقلیه عمومی، پارک ها، مدارس یا هرجای دیگری باشد. 
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